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 3 بانک تست زبان و ادبیات فارسی 
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 5 بانک تست زبان و ادبیات فارسی 

 مقدمۀ مؤلف:

 «که بحر بی کران در ظرف ناید   معانی هرگز اندر حرف ناید»            
 

سنج قرار گیرد؛ تا وی از فرم و فاضل و نکته ۀآثار ادبی و شعر و نثر باید فاکتورهای گوناگونی مدّنظر خوانند ۀدر فرآیند مطالع

 شکل ظاهری به معنا و محتوا برسد. 

ادبی و  ها یا املا یا دستور زبان و یا حفظ آثارپژوهان گرانسنگ را درگیر واژگان یا آرایهجالب نیست که دانشجایز و 

 گانه باید در خدمت درک معنا و محتوا و حتی تأویل متن قرار گیرند. این موارد پنج نویسندگان آن نماییم. همۀ

پذیرد؛ ولی در تاریخ همواره احتمال در آن تحریف و تصرفّی صورت نمی گاههیچ هاستمدنیّت ملّت ادبیات آینهجا که از آن

 رود. تحریف و تصرّف می

های فرهنگی های درسی موجود جایگاهی بس ارزشمند دارد؛ زیرا از یک سو حافظ ارزشزبان و ادبیات فارسی در میان برنامه

 ی است. بشر ثرترین ابزار انتقال ذوق و اندیشۀدینی و از دیگر سو مؤ –

زبان استوار است. تعریف وی  دوقطب مجازی و استعاریزبان شناس روسی، زبان ادبی برکاربرد هنری ، «یاکوبسن»از نظر 

ن محورهای هم نشینی و جانشینی زبا زبان شناس فرانسوی، دربارۀ «سوسور»مجاز و استعاره برگرفته از آرای های  از پدیده

 تفاوت اساسی دارد. هااست و با تعریف سنتی این پدیده

را « ایکلمه»کنار هم نشستن آواهای خاص  در مشخص کنار هم قرار می گیرند؛ به طور مثالهای  عناصر زبانی براساس قاعده

همنشینی است و به گفتار  د. این در کنار هم نشستن، قاعدۀرا می سازن« جملات»گرفتن واژگان  می رساند و در کنار هم قرار

 می سازند. تازه ایهای  حال اگر عناصر زبانی جانشین یکدیگر شوند، گزاره مربوط می شود؛ و

  عناصر زبانی به کارکرد مجازی زبان «جانشینیو  1هم نشینی»های  یاکوبسن با استفاده از قاعده

شباهت  همنشینی عمل می کند؛ و استعاره که بر و بر قاعدۀ ترکیب عناصر زبانی رسد و کشف می کند که مجاز براساسمی

می شود زیرا به نحوی  جانشینی استوار است در استعاره نشانه ای جانشین نشانه ای دیگر بر قاعدۀ، ناصر زبان تکیه داردع

 شبیه به آن است.

زبان و ادبیات « بانک تست»ها مشقت و ریاضت عاشقانه، محصول تلاش خویش را در مجموعه ای به نام اینک پس از مدّت و

 دارم.میسرخ به دانش پژوهان گرانسنگ دکتری زبان و ادبیات فارسی عرضه ی ها فارسی، الماس

 ضر بدین شکل و فرم است:شیوۀ کار بنده در کتاب حا

دکتری با عنوان  کارشناسی ارشدو پاسخ گویی به سؤالات چهارگزینه ای کنکور هایها و فرمولتکنیکدر فصل اول  .1

 ارائه شده است. "ادبیهای  مینیمال"و  "سرخ هایالماس"

تفحص و ها  پاسخ گویی به سؤالات چهارگزینه ای، دغدغۀ اصلی مؤلفان، استادان و دانش پژوهان بوده است؛ اینجانب پس از سالهای  شیوه

پیام های  آزمون کارشناسی، کنکور در مقاطع مختلف آموزشی؛ اعم از: دکتری، کارشناسی ارشد،های  جست و جو و وارسی و واکاوی تست

 32استخدامی استاندارد، به استنتاجات و استدراکاتی دست یافتم و ترجیح دادم این شیوۀ جالب و ضروری را در های  نور و حتی آزمون

 شماره تقدیم خوانندگان و داوطلبان دانش دوست نمایم.

                                                           
 واژگانی که بیش از یک معنی دارند؛ با استفاده از رابطه هم نشینی کلمات، معنی اصلی خودشان را نشان می دهند. 1
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داوطلبان با کمک ام تا  برگزیده که در متون نظم و نثر سیال هستند، واژۀ ضروری و پر بسامد، 771تعداد . در فصل دوم2

در آموزش هر زبانی،  تسلط بیش تری بر متون داشته باشند؛ چرا که که به منزلۀ موزائیک فرهنگ هستند، گرفتن از واژگان،

 .واژگان آن زبان حکم خِشت اول را دارند، که باید آن را دقیق و عمیق و مستحکم فرا گرفت

 «تا ثریا می رود دیوار کج                           جخشت اول گر نهد معمار ک»                 

اصطلاح و کنایه پر بسامد انتخاب و تنظیم کرده ام؛ بدیهی است با مطالعۀ دقیق و عمیق واژگان،  253در فصل سوم تعداد  .3

در بسیاری از سؤالات  نظم و نثر پاسخ خواهند داد.های  تر به پرسشدانشجویان با اعتماد به نفس بیش اصطلاحات و کنایات،

د بود.نمتون نثر، معانی واژگان، کارگشا است و در تعدادی از سؤالات متون نثر، کنایات عصای معجزه گر خواه  

در فصل چهارم رهنمود هایی مبتنی بر پاسخ گویی به سؤالات آزمون عربی گردآوری کرده ام:. 4  

است.« ها در زبان فارسیه همراه معادل آنهای زبان عربی بلمثلاترین ضربشاخص: »بخش اول شامل  

 ته در فنّ ترجمه عبارات عربی است. نک 140 :شامل دومبخش 

  الوصول هایی ساده و سهلبه صورت فرمول است؛ که گذاری(نکات فسفری صرف، نحو و تشکیل )اعراب سوم شامل:بخش

های دکتری و ام؛ این دو کتاب منابع اصلی آزمونآوری کردهگرد 3«جامع الدّروس العربیة»و  2«مبادی العربیة»از دو کتاب 

 های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، الهیات و تاریخ هستند.کارشناسی ارشد رشته

با  90-98های  سؤالات دکتری زبان و ادبیات فارسی سالون مایۀ اصلی مجموعۀ حاضراست. ؛ که هسته و درپنجم. در فصل 5

 پاسخ گویی به تست عرضه شده است.های  حی با تکیه بر فنون و شیوهپاسخ تشری

دوره آزمون تألیفی است؛  8؛ پس از مطالعه و اثبات، به مرحلۀ تثبیت می رسیم؛ خوان هفتم این کتاب شامل ششم. در فصل 6

رشناسی ارشد انتخاب و طراحی ااعم از: دولتی، آزاد، پیام نور، دکتری و ک ،برای تمامی آزمون ها ،که از متون مختلف ادبی

 است.شده

 

هایم را در خاک فرو ببرم؛ تا وقتی مرا به باید قبل از مرگ در چیزی چنگ بیندازم، باید قبل از مرگ ناخن

کشند به یادگاری شیارهایی بر زمین حفر کرده باشم، باید قبل از رفتن خودم را جا زور روی زمین می

ودم باقی نگذارم، چه کسی در آینده از وجود من در گذشته باخبر خواهد بگذارم؛ اگر امروز چیزی از خ

خواهم آمده باشم و خواهم نباشم، نمیبود؟ اگر جای پای مرا دیگران نبینند، من دیگر نیستم؛ اما من نمی

خواهم عضو خنثی در خاصیت باشم؛ نمیخواهم در تاریخ بیرفته باشم و هیچ کاری نکرده باشم؛ نمی

. بشریت باشم تاریخ  

 «:عماد اصفهانی»تمسک می جوییم به سخن در پایان 

اگر این نوشته تغییر داده شود، بهتر است و »نگارد؛ جز آن که فردای آن می گوید: من دیدم؛ که آدمی امروز چیزی نمی 

ن جمله حذف شود، زیباتر ارد و اگر آتر است؛ اگر این مطلب جلوتر بیاید، برتری در چنین چیزی بر آن اضافه شود خوباگ

  هاست و خود دلیلی است بر چیرگی نقص و کمبود بر تمامی آحاد بشر.ترین عبرتاست و این از بزرگ

 . امیدوارم این اثر در نظر خوانندگان مأجور افتد و در آن به دیدۀ عنایت بنگرند

«المَساویِا السُّخطِ تُبدی کلَّ و عَینُ      ةکلیل عیبٍ وعینُ الرّضا عن کُلِّ »  

 

هجری خورشیدی نههزار و سیصد و نود و  اردیبهشت  

شمیرانات –تهران   

فراهانی بورقانی دکتر رضا

                                                           
2
 نویسنده: رشید شرتونی 

3
 نویسنده: شیخ مصطفی غلایینی 



 

 

 

 

 فصل اول
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 دکتری های مهندسی شدۀ پاسخگویی به سؤالات کارشناسی ارشد وها و فرمولتکنیک 

-های پاسخگویی به سؤالات را مؤلف اثر استخراج کرده و قابل تعمیم به اغلب سؤالات میشایان ذکر است تمامی فرمول *

 باشد.

 ادبی دکتری(:های  سرخ )مینیمالهای  الماس

 * برای یافتن مفهوم ابیات و عبارات در متون نظم و نثر به موارد زیر باید دقت کنیم: 

ها جا به جا شده است، به واژه اول بیت یا جمله بیشتر ملاتی که شیوه بلاغی دارند؛ یعنی ارکان جمله در آندر ابیات و ج -1

 توجه می کنیم.

 ها کنایه به کار رفته است.فهوم کنایات در سؤالاتی که در آنتوجه و تاکید بر م -2

رود و طرّاحان محترم آزمون به این نکته  کار می سوال متون نظم و نثر کنایه به 50درصد از  50سوال یعنی  25حداقل در 

ری باشند هم بسیار ساده و ، عای و ارشد اگر از کنایه و استعارهدقّت دارند که ابیات و عبارات منتخب برای کنکور دکتر

 (5، سؤال90آزمون سالهم ارائه داد. ) ها چهار گزینه استاندارد و نزدیک بهتوان برای آن اند و هم نمیمعمولی

در جملات شرطی، مفهوم عبارت یا بیت غالبا در قسمت جواب شرط موجود است و تاکید و توصیه شاعر و نویسنده در  -3

 (1، سؤال 90آزمون سالجواب شرط آمده است. )

 (6و 3های ، سؤال90آزمون سالهرگاه فعل جمله در آغاز بیت یا عبارت بیاید، تاکید بر مفهوم فعل و جمله آغازی است.) -4

در شعر و نثر آمده باشد، اغلب مفهوم بیت در حول محور آن آیه و یا حدیث  هرگاه آیه و حدیث و یا قسمتی از آن تلمیحاً -5

 (7، سؤال90آزمون سال) چرخد. می

 23، 21، 9های  ، سؤال90آزمون سال) .اسمیه پیام محوری بیت و یا عبارت اغلب در مسند جمله نهفته استهای  در جمله -6

 (24و 

پیام عبارت اغلب در جمله بعد از این  ،ولی( استفاده شده است –لیکن  -در ابیات و عباراتی که از حروف استدراک )لکن -7

 (2، سؤال90آزمون سال) حروف مستتر است.

 مترادف و شبیه هم هیچ گاه جواب سوال نیستند.های  گزینه -8

 اغلب یکی از آن دو جواب سوال هستند.، قرار داشته باشندهرگاه در سوالی دو گزینه در تقابل با یکدیگر  -9

 (13و  8های  ، سؤال90آزمون سال )

در سوالاتی که قیاس )مقایسه( بین دو چند چیز صورت گرفته است، در پاسخ آنها نیز باید بر گزینه ای تاکید ورزید که  -10

 (10، سؤال 90آزمون سال مقایسه ای باشد )

 ، اغلب در وجه شبه آنها نهفته است. تفضیل به کار رفته است، مفهوم بیتبیه در سوالاتی که تش -11

 (11، سؤال 90آزمون سال )

هر گاه یک مصراع بدهند و مصراع دوم آن را به عنوان مکمل معنایی بخواهند باید به قرینه ها، وزن و قافیه، موازنه و  -12

، تلمیحات قرآنی، ترکیبات فارسی و عربی مرتبط بین دو مصراع دقّت معنایی ات نظیر و نقش آن در ایجاد شبکۀترصیع، مراع

 (12، سؤال 90آزمون سال  کنیم.)

دریافت  بهنشینی کلام کمک شایان توجهی  یابی و ارتباط برخی واژگان یک شعر یا عبارت با یکدیگر در محور همقرینه -13

 (13و  23های  سؤال ،90)آزمون سال  نماید. معانی و مفاهیم عبارات و اشعار می

نشینی با واژه ر همشود، یعنی نقش ویژه ای که هر واژه د مناسبات واژگان در ارتباط با یکدیگر سنجیده می، نشینیدر محور هم

 دیگر می یابد تا پیام را به گیرنده برساند.

بیشتر مصراع اول می توان جای هر  در ابیاتی که اسلوب معادله برقرار است، مصراع دوم تمثیل و تاکیدی است برای فهم -14

کنیم و برای اطمینان بیشتر به مصراع دوم  تر است را معنی میتر و قابل فهمعوض کرد؛ لذا هر مصراعی که راحت دو مصراع را

 (9، سؤال 90)آزمون سال  اندازیم. نیز نیم نگاهی می

 ر درک معنی عبارت رهگشاست.د« ضمایر»دستوری واژگان به ویژه های  در برخی از سوالات نقش -15
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 (23، سؤال 90)آزمون سال  

در جملات پایه و پیرو ذکر این نکته واجب است که بدانیم جملات پیرو یا وابسته به یک گروه اسمی یا دو صفت تاویل  -16

به کار ...« ا که که تعلیلی، زانکه، زیر»قید علت هستند و با وابسته سازهای خاص خود  ابیاتشوند و در برخی جملات و  می

به علت پاک بودن و خدا بودن ذکر تو را در تاویل این گونه معنی می شود: « ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی»روند  می

 گویم. می

ویل می شود ولی فعل جمله و اثبات و نفی بودن آن در له پایه نهفته است و جمله پیرو تأقابل ذکر است معنا در بطن جم

 معمولا آن جزء که بار مفهوم و غرض اصلی گوینده را در بر دارد جمله پایه است. ه است.جمله پای

مکان، شرط، علّت و ... را به مفهوم  –زمان : آن قسمت که همراه جمله پایه می آید و وابسته آن است یعنی مفهومی از قبیل

 جمله پیرو نامیده می شود.، افزاید جمله پایه می

 ی کامل جملات مرکب بعد از تاویل جمله پیرو به مصدر و تبدیل پایه و پیرو به یک جمله متوجه می شویم. نتیجه اینکه: معنا

مکان، شرط، علت ، من بی مهر و وفا بودن تو را از اول ندانستم ولی اگر از زمان بی مهر و وفایی  من ندانستم از اول که تو

 ه پیرو به دنبال پاسخ آن هستیم.سوالی شده بود در جمل

مات قرار کلمات به تنهایی معنای شفاف و روشنی ندارند، بلکه باید در یک ساختار زبانی همچون جمله و در کنار دیگر کل -17

 آنان بتوان دریافت کرد. گیرند تا معنای واضحی از

ادف، تضاد، تضمن و تناسب؛ یعنی ارتباط دادن واژه مورد ترهای  توان معنا کرد مگر با استفاده از رابطه برخی از کلمات را نمی

 نظر با کلماتی که یکی از روابط بالا را با آن برقرار کنند.

 کند. گیری استفاده می شود. غافلگیری غرابت ایجاد می در برخی از متون از اصل غافل -18

 که آشنایی زدایی شود و دارای غرابت گردد. کندها بر این باورند که زبان در صورتی ارزش ادبی پیدا میتفرمالیس

 ترفندهای بدیعی زیر همگی بر اثر غافلگیری و غیر منتظره بودن استوارند:

اسلوب حکیم )قول  –استتباع  –استدراک  –مدح شبیه به ذم و ذم شبیه به مدح  –استثنای منقطع  –تهکم  –متناقض نما 

 تجرید –التفات  –عکس مجازی  –عکس معنا  –به موجب( 

 دریم بردر حلقه ایم با تو و چون حلقه  بوالعجب اینتایم نه ما با توایم و با تو -

 نما( )سعدی، آرایه متناقض                                                

و دل در هوای گوید: گر چه در کنار تو هستم اما تو با من نیستی  می، گرچه به ظاهر متناقض است اما حقیقتی در آن است

 دیگری داری

 زر شود )حافظ( خاک لطف شما یمن آری به از کیمیای مهر تو زرگشت روی من  -

 زرد و نزار گشتن چهره است.« زر گشت روی من»و مجاز غرابت ایجاد کرده است . مراد از  تهکّمحافظ با استفاده از 

 سمین را )سعدی(زوان و با سیمینمگر سواعد  نماند دست تطاول وی اندربه عهد ملک  -

از استثنای منقطع استفاده کرده است که خلاف منطق است، اما در کلام ادبی که بر مبنای زیبا آفرینی است لفظ و معنی را 

 بخشد. برجستگی و گیرایی می

 دین گذشت ، زنگذشت اگرچه از سر دنیا دیگر مگو که زاهد ما را گذشت نیست -

انتظار شنیدن ستایشی داریم اما بر  «اگر چه»ح زاهد است؛ در مصرع دوم با آوردن لفظ رسد که مد مصراع اول به نظر می

 گردد. گیری خواننده و برجستگی سخن می خلاف انتظار و منطق زبانی، عیبی بیان می شود که سبب غافل

 (عراقیتماشایی ) مگر دیدۀ جلوهبه گاه  بایدرا هیچ در نمیو تعروس حسن  -

 داشتن( چشم تماشایی )تماشاگر( دلیل بر افزونی زیبایی است نه عیب آن در بایستن )لازم 

 که گفتی ز وی خواست سائل پشیز )سعدی( ز میدان چنان تافت روی گریز -

کند این  ضمن ذمّ کسی به طور غیر منتظره ذمیّ دیگر آورده است که ذمّ دوم غافلگیرانه است و غرابت و برجستگی ایجاد می

 ن بزدل و خسیس است.بیت توصیف انسا
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 از خاک بیشتر؟ نه که از خاک کمتریم )سعدی( گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من -

دهند. ترفند اسلوب حکیم خلاف منطق زبان است؛ لذا در  سخن را بر خلاف مراد تعبیر می کنند و بر همین روال پاسخ می

 شود. معنی می زبان ایجاد غرابت و شگفتی می کند و سبب برجستگی لفظ و تاکید

تر هستیم ما از خاک هم بی ارزش -2متر است.تعداد عاشقان تو از ذرات خاک ک -1دارای ایهام است: « از خاک کمتریم»

 )معنی مورد نظر در اسلوب حکیم(

 دعاش کردم و گفتم خدات بردارد ام مرا برداررقیب گفت که افتاده -

 خدا تو را نابود سازد. -2خدا یاریت کند  -1خدات بردارد دو معنی دارد: 

 ت و دام ببرد )سعدی(ـــی این بار رفــماه                   ــــی آوردیربار ماهـــــدام ه -

کشف  به نظر می رسد، اما پس از تأمل شود و بدیع و شگفت انگیز و حتی گاه مهمل معنا بر عکس می، در ترفند عکس معنا

 ؛ به ویژه اگر با مجاز و ایهام همراه باشد.داردبس بدیع و شگفت  ییعناشود که نه تنها مهمل نیست بلکه م می

 .عکس معنا از نظر ساخت معمولا عبارت است از تبدیل نهاد به مفعول یا متمم و یا برعکس تبدیل مفعول و متمم به نهاد

با اصطلاحات عرفانی مهم از  ت کهشاعر یک اصطلاح عرفانی را توصیف کرده است، شایسته و بایسته اس، بیاتدر برخی از ا -19

، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فنا، طلب، عشق: وقت، وجد، همت، کرامت، مشاهده، مکاشفه، مراقبه، رین و غین، قبیل

بچه، زلف، خال، خط، اعیان ثابته، طح، طامات، تجلیّ، ترسابچه، مغش ریمیا، صحو، سکر، تلوین، تمکین، ،هیمیا ،لیمیا ،سیمیا

زیادی از این ابیات را بخوانیم و های  ها در شعر و نثر ادبی را بدانیم و نمونهکاربرد آن ، تجدد امثال و ... آشنا باشیم و ضمناًابرو

  .اصطلاحات عرفانی داخل ابیات را استخراج کنیم

ا اصل موضوع و به راحتی نامرتبط هستند ب یا گزینه ای یک یا دو و یا حتی سه گزینه خنثی وچهارهای  در برخی از تست -20

 (21و  14های ، سؤال90آزمون سال شوند. )حذف می

، «در عبارت داده شده به کدام مطلب اشاره نشده است»در متون نثر هرگاه جمله ای داده بودند و سوال اینگونه بود که:  -21

کنیم، جمع و گان مهم و دشوار آن دقت میکنیم و اگر جمله کوتاه بود به واژ کوچکتر تقسیم میهای  ابتدا جمله را به قسمت

 ها توجه می کنیم و پاسخ صحیح را به دست می آوریم.گیریم؛ سپس به گزینه ا در نظر میمفرد بودن واژگان ر

 (16، سؤال 90آزمون سال ) 

 .گیردکی از شما میو زمان اندها بسیار آسان است پاسخ دادن به این نمونه از پرسش تان* در صورت گسترده بودن دایرۀ لغات

 کدام گزینه با مفهوم این عبارت تناسب کمتری دارد؟ -22

دانستیم چهارگانه است، نمیهای  اصولا دشوارتر از گزینهها اگر مفهوم جمله اصلی مطرح شده در سوال را که در این گونه تست

دیگر  به متن سوال. هر کدام با سه گزینۀون توجه مقایسه چهار گزینه با هم بد  گزینیم؛ یعنی ناامید نشده و راه دوم را برمی

 (18، سؤال 90آزمون سال نامرتبط و نامتناسب بود جواب سوال است.)

دانستن مشتقات عربی به ویژه اسم فاعل و اسم مفعول و اسم تفضیل و مقایسه آنها با صفت فاعلی و مفعولی و تفضیلی در  -23

 (28و  17های  ، سؤال90ال آزمون سفارسی بسیار حائز اهمیت است. )

 

 * اسم فاعل عربی 

 

 

 

 عربی اسم مفعول

 

 
 

  (27، سؤال 90آزمون سال ) ها و معانی آن باب خیلی رهگشا و راهنماست.ترجمه مصادر عربی و کاربرد باب -24

 منثور -ثلاثی مجرد: مفعول: منصور   

 مُباح -مُرتاح )آسوده( -مُرسَل)فرستاده شده( (-ا  - -(/ )مـُ - - - -ثلاثی مزید: )مـُ   

 )مجاز شده، جایز دانسته شده(

 ساعی -رازق  فاعی  –ثلاثی مجرد بر وزن فاعل  

 مرید -(معطی-َ - - -(/ )مـُ-ِ - - -ثلاثی مزید: )مـُ  
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 ها در عربی:معانی باب

 روند. باب افعال و تفعیل برای متعدی ساختن فعل به کار می -1-24

  .فاعله و تفاعل برای مشارکت به کار می روندم -2-24

  .هستند« لازم»روند و معمولا پذیری به کار میاعل و انفعال برای مطاوعه یا اثرتف، باب تفعل -3-24

 رود.به کار می باب استفعال برای طلب و خواهش -4-24

ت را فراهم می آورند باید به حذف و اضافه نزدیک به هم که موجبات شکّ و تردید در انتخاب گزینه درسهای  در پاسخ -25

گاهی و ...(دقّت و  –همیشه  –اغلب  – غالباً – نسبتاً –بسیار  –خیلی  –کمتر  -معنی واژگان کلیدی و به ویژه قیدها )بیشتر

 (25، سؤال 90آزمون سال توجّه فراوانی مبذول داریم. )

 (91/9فته است و نتیجه کار در جواب شرط)در جملات شرطی مفهوم و تاکید در قسمت فعل شرط نه -26

معانی ثانوی و اغراض مجازی فعل امر در پاسخ گفتن به مفاهیم ابیات و عبارات بسیار موثر است؛ غرض اصلی از امر تقاضا  -27

را از یا دستور است؛ اما در اغراض مجازی زیر هم به کار می رود.)به جملات عاطفی و اخباری بدل می شود( و این مفاهیم 

 سیاق سخن و فحوای کلام می توان دریافت.

 عبرت: -1-27

 ایوان مدائن را آیینه عبرت دان هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان 

 دعا:  -2-27

 ها فدای مردم نیکو نهاد بادجان فظ نهاد نیک تو کامت برآورد حا 

 تمنی و تقاضا و آرزومندی: -3-27

 برآفتاب که امشب خوش است با قمرم صبح ببند یک نفس ای آسمان دریچه

 ارشاد و ترغیب:  -4-27

 تا دم آخر دمی راحت مباش  خراش می و تراش می توانی تا 

 تهدید و تحذیر: -5-27

 راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود بین که زچشم من و توبرو ای زاهد خود

 تعجیز: -6-27

 گر نیز گوییم به مثل ترک جان بگوی ستآن تو کای دل ربوده از بر من حکم از -

 ضا راقپسندی تغییر ده گر تو نمی در کوی نیکنامی مارا گذر ندادند -

 تخییر و تسویه: -7-27

 شور از جهان برآری، ورنه به شکل شیرین یا خلوتی برآور یا برقعی فرو هل -

 ترک من بگویگویی به  گر به ترک من نمی ای رفیق آنچ از بلای عشق بر من می رود -

 اباحه )مجاز و مباح شمردن(: -8-27

 بنده ایم اینک سر و تیغ و کفن گر نوازی ور کشی فرمان تو راست

 تعریض: -9-27

 تا بداند هر یکی کو از چه دولت دور بود مست کن راساقیا این معجبان آب و گل 

 تعجب:  -10-27

 نقاّ برافکندمهای  گاورس ریزه طاووس بین که زاغ خورد و آنگه از گلو

 * )طاووس استعاره از زغال گرفته سرخ، زاغ استعاره از زغال نگرفته سیاه و گاورس ریزه استعاره از جرقه آتش است.(

 (:Rhetorical ironyطنز بلاغی) -28

ه شود که در آن، قصد گوینده درست عکس آن سخن است؛ گویند در برخی از سوالات نظم و نثر از طنز بلاغی استفاده می

 معمولا لحن جدّی دارد و پند و اندرز می دهد، امّا در حقیقت مقصود او تحذیر و تنبیه است:
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 رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز )عبید زاکانی(

عبید  مزبور از در علم معانی، یکی از اغراض مجازی فعل امر، نهی است که قصد گوینده درست عکس آن باشد. مانند مثال

 .زاکانی

 نهی است، گاهی مراد از فعل نهی در ادبیات فعل امر است.، طور که گاهی مراد از امرهمان  -29

 ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم )حافظ(  زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم 

 م:افزایی بسیار دارد، چنان که در معنی کردن ابیات معمولا عباراتی را به متن میهای  در ادبیات نمونه« ایجاز حذف» -30

 عقد با حور بی گمان بستی )سنایی(  خویشتن را وداع کن رستی

 افزاییم. واژه عقد )و در این صورت( بی ازفعل رستی )که در این صورت( بیاوریم و قبل  از برای معنی کردن بیت بالا باید قبل

 دارد که نام )از میان( شد توبت کنون چه فایده    نامم به عاشقی )در جهان( شد و )مردم( گویند )ای سعدی( توبه کن

 ایجاز مُخل: -31

کلام بدون قرائن لفظی و معنوی صورت گیرد و به طور کلیّ در فهم اشکال ایجاد های  ایجاز مُخل، ایجازی است که حذف پاره

 شود و یا حذف باعث تعقید و ابهام گردد

 ن است )سعدی(همه گویند که این ماهی و آن پروی روی اگر باز کند حلقه سیمین در گوش 

که( حلقه سیمین در گوش دارد، همه می گویند که این )روی( مثل ماه و آن )حلقه( مثل  یعنی اگر روی باز کند )درحالی

 پروین است.

 کرد گفت: حافظ گله ای از دل شیدا می گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟

 افظ دیوانه است.پرسیدم که چرا موی دلبران زنجیروار است؟ در پاسخ گفت زیرا ح

 )بدیهی است که دیوانه را باید به زنجیر کشید!(

 در سنن ادبی، موی معشوق مجعّد است و به سلسله )زنجیر( تشبیه می شود.

 کشند و یا آن که جای دل عاشق در زلف گرهگیر نگار است. عاشق، دیوانه و شیداست و دیوانه را به بند می

 ایجاز قصر: -32

که حذفی هم در عبارات صورت نگرفته باشد و اگر حذفی هم باشد روشن  به نحویدر الفاظ اندک است،  دن معنی بسیارگنجان

 بالاست( م باشد. )در ایجاز قصر بسامد فعلو ک

 درویش نیشابوری تمام ماجرای مغولان را در ایران چنین حکایت کرد:

 ، مغولان(الیهختند و بردند و رفتند! )حذف مسندآمدند و کشتند و کندند و سو

 نشستند و گفتند و برخاستند )فردوسی(  پی مصلحت مجلس آراستند 
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 :(1) واژگان پربسامد در متون و نثرهای فنی و مصنوع و متکلف
 آذان: گوش، عضو شنوایی -1

 اَباعد:دورتر، مقابل اقارب -2

 بطال: شجاع و قهرماناَ -3

 بن آوی: شغال اِ -4

 کنایه از صبح، بن ذکا: پسر آفتاباِ -5

 تراب: همزاد، همسناِ -6

 فراهم آمدن، تّساق: ترتیب دادناِ -7

 تقان: محکم کردن، استواریاِ -8

 اِثارت: بر انگیختن -9

 اِجالت: جولان دادن، برگرداندن -10

 جتناء: میوه چیدناِ -11

 گذشتن از جایی و رفتنجتیاز: اِ -12

 حتباس: باز ایستادن، توقفاِ -13

 حتشاد: گردآوردن، گردآمدناِ -14

 رژیم، حتما: پرهیزاِ -15

 حتیال: حیله ساختناِ -16

 حجام: باز ایستادناِ -17

 حقاد: کینه، دشمنیاِ -18

 حماض: مزاح کردناِ -19

 طرف، حناء: جانباَ -20

 امتحان کردن، ختبار: آزمودناِ -21

 ختزال: خیانت در امانت، اختلاس اموالاِ -22

 ختطاف: ربودن، ربودن همچو برقاِ -23

 تر تر، زبون اَخسَّ: خسیس -24

 اَخوال: خالو، دایی -25

 اَدانی: نزدیک، مقابل اقاصی -26

 دّخار: ذخیره کردناِ -27

 دراج: درج کردن، داخل کردناِ -28

 دمان: پیوسته و همواره کاری را کردناِ -29

 ذاعت: فاش کردن، پراکندناِ -30

 ذلال: خوار شمردن، خوار و ذلیل پنداشتن کسی را اِ -31

 ذیال: دامناِ -32

 ریختن مایع، راقت: ریختناِ -33

 رامل: زن بی شوهراَ -34

 رتجال: به بدیهه سخن گفتن، زود شعریاِ -35

 رتضاء: پذیرفتن، پسندیدناِ -36

 رتیاح: شادمان شدناِ -37
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 اء: کرانه، طرفاَرج -38

 بلق، مار سیاه و سفیدرقم: مار ااِ -39

 ریحیّت: وسعت خلق، عطا و کرماَ -40

 زاحت: دور کردن، زایل کردناِ -41

 زالت: دور کردن، از بین بردناِ -42

 زعاج: بیرون کردن، از جای برکندناِ -43

 ج زمام، اَزمه: زمام، افسار -44

 احسان و نیکیمقابل ، ساءت: بدی کردن با کسیاِ -45

 سار: اسیر شدن، اسیریاِ -46

 بزرگمجازاً ، ها ستون ساطین:اَ -47

 ستبشار:شاد شدن، مژده دادناِ -48

 ستبطا: کند روی، درنگاِ -49

 ستتباع: به دنبال افتادناِ -50

 جلب کردن، ستجلاب: به سوی خود کشیدناِ -51

 ستجمام: ماندگی افکندن، آسودناِ -52

 داشتن، خواری استحقار: خوار -53

 ستدراج: فریفتن، فریباِ -54

 سترخا: سست شدن، فروهشتگیاِ -55

 سترسال: گستاخی نمودناِ -56

 سترضا: خشنودی خواستناِ -57

 سترقاق: بنده گرفتن، بنده شمردناِ -58

 آسایش گرفتن، سترواح: برآسودناِ -59

 ستزادت: فزونی طلبیدناِ -60

 ستسلام: گردن نهادناِ -61

 ستشعار: ترس گرفتن، اضطراب و نگرانی داشتناِ -62

 استطراف: طرفه شمردن، نو داشتنِ -63

 استعادت: دوباره خواستنِ -64

 استعراض: عرضه کردنِ -65

 استعطاف: دل به دست آوردن، مهربانی خواستنِ -66

 ستعظام: بزرگ شمردناِ -67

 ستعلا: بلندی، برتری جستناِ -68

 و بخشایش شدنو ستقالت: خواستار عفاِ -69

 عجزآوردن، ستکانت: فروتنیاِ -70

 ستلانت: نرم شمردن، مدارااِ -71

 ستمتاع: برخورداری یافتن، نفع خواستناِ -72

 ستمهال: مهلت خواستناِ -73

 ستنامت: آرمیدن، قرار گرفتناِ -74

 ، برخاستنجهت کاری ستنهاض: برخواستن فرمودناِ -75



 

 

واژگان منتخب پربسامد نثر فنی و مصنوع  -فصل دوم  16 

 ستهانت: خوار شمردناِ -76

 تهوا: سرگشته شدنساِ -77

 ستیحاش: آزردن، دچار وحشت شدناِ -78

 ستیصال: از ریشه کندناِ -79

 امان طلبیدن، ستیمان: پناه بردناِ -80

 ستیناس: مانوس شدن، آرام گرفتناِ -81

 سر: برده کردن، گرفتاریاِ -82

 سرّه: چین و شکن پیشانیاَ -83

 سعاف: برآوردن، روا کردناِ -84

 شدن صبح سفار: روشناِ -85

 دندان: سناناَ -86

 نیزه، سنّه: سر نیزهاَ -87

 شفاق: مهربانی کردن، مهرورزیدناِ -88

 شیاع: پیرو، یاراَ -89

 صاغر: کهتر، مقابل اکابراَ -90

 صادر کردن، صدار: فرستادناِ -91

 اصطناع: کسی را پروردن -92

 صغا: شنیدن، گوش داشتناِ -93

 نضاعت: ضایع کردن، تلف کرداِ -94

 زیان رسانیدن، ضرر رساندن: ضراراِ -95

 طرا: مبالغه کردن در مدح کسیاِ -96

 عبا: بار، ثقلاَ -97

 عتداد: فخر آوردن، اعتنا کردن بهاِ -98

 عطاف: مهربانیاِ -99

 هاعمام: عمواَ -100

 غاثت: فریاد رسیدن، رهایی دادن.اِ -101

 غذا گرفتن :غتذااِ -102

 ش دور شدندیار خوی غتراب: ازاِ -103

 غترار: فریفته شدن، مغرور شدناِ -104

 غتیال: هلاک کردناِ -105

 برانگیختن، تحریک کردن.: غرااِ -106

 غصان: شاخهاَ -107

 غضا: چشم پوشیدن، عفواِ -108

 فتراس: دریدن، شکار افکندناِ -109

 فتعال: بهتان زدن به کسی.اِ -110

 تقار: بینوا گردیدن، فقرفاِ-111

 صی: دورترقااَ -112

 قالت: فسخ کردن، به هم زدناِ -113



 

 

 17 بانک تست زبان و ادبیات فارسی 

 قتحام: خود را به سختی انداختناِ -114

 قتراح: خواستن، خواهش کردناِ -115

 قتراف: ورزیدن، کسب کردناِ -116

 قتنا: گردآوردن، اندوختن.اِ -117

 قتناص: شکار کردناِ -118

 قوات: خوراک، توشهاَ -119

 کفا: همال، همسر.اِ -120

 لتباس: پوشیدن کار برکسی، اشتباه.اِ -121

 لتئام: به هم پیوستن.اِ -122

 ماثل: گزیده، برتراَ -123

 مانی: آرزو، مراد.اَ -124

 د: غایت، فرجام.مَاَ -125

 مهال: مهلت دادناِ -126

 نتصاف: داد گرفتناِ -127

 نتعاش: نیکو حال شدن.اِ -128

 نتقاض: نقض کردناِ -129

 نسبت یافتن.نتما: وابستگی، اِ -130

 نتهاج: راه جستن، سلوکاِ -131

 نتهاز: فرصت یافتناِ -132

 نتهاض: برخاستن.اِ -133

 شدن دار نثلام: رخنهاِ -134

 نجاز: روا کردن حاجت، وفا کردن وعدهاِ -135

 تر، پلیدترنجس: نجساَ -136

 نخراط: درآمدن در جمعاِ -137

 ندراس: پاره پاره شدن، مندرس شدناِ -138

 نزعاج: از جای برکنده شدناِ -139

 نصباب: ریخته شدن اِ -140

 نطلاق: روان شدن، گشاده شدناِ -141

 ، پوشیده شدنشدن نطماس: ناپدیداِ -142

 ، طی شدن.شدننطوا: نور دیده اِ -143

 ت: ننگ داشتن، کراهت داشتن.فَنَاَ -144

 ت: ماده بودننوثَاُ -145

 کردن نهماک: کوشیدن در کاری، ستیزهاِ -146

 نیاب: دندان نیشاَ -147

 ناکنین: ناله، آواز سوزاَ -148

 وانس: زن خوب، دلبنداَ -149

 ودیه: کرانه بیابان، گشادگی میان دو کوهاَ -150

 وزار: بار گران، گناه.اَ -151
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 وعیه: ظرف، هریک از مجاری ترشحی بدن.اَ -152

 هبت: ساز، برگ، بسیجاُ -153

 باور کردن.گمان شدن، ایقان: بی -154

 باحور: بسیاری و سختی گرما -155

 بارد: سرد، خنک -156

 ها: همگی، جملگیسرِأبِ -157

 روق: جمع برقبُ -158

 ریق: درخشندگیبَ -159

 رویی ـ نکوروییشر: تازهبِ -160

 طانه: آستربَ -161

 گیری، خشم راندنطش: سختبَ -162

 )مثلّث الفاء( خورد.بغاث: مرغی است تیره رنگ که مردار می -163

 بغضا: کینه، دشمنی -164

 تیره پروانه داران که چوب سرخ آن در رنگرزی کاربرد داشته است. ازبقم: نام درختی است  -165

 بلید: کند ذهن، دیریاب -166

 بنیت: بنا، فطرت -167

 بوار: نیستی، هلاکت -168

 بواعث: انگیزه، باعث -169

 بیدا: بیابان -170

 اب، مردابپارگین: گند -171

 پایدام: دامگاه، تله -172

 أبی: سرکشی، سرپیچیتَ -173

 ف: خوگرفتن، دمسازألُّتَ -174

 ق: نیک نگریستنأنُّتَ -175

 ب: تدارک، مهیا و آماده شدنتأهُّ -176

 باعت: پیروی، دنباله روی کردنتَ -177

 قطاع، بریدن.نل: اتُّبَتَ -178

 ح: شادمانه گردیدنجُّبَتَ -179

 گداشت.زربجیل: احترام کردن، بتَ -180

 ع: بخشیدن چیزی و کاری که واجب نباشد.رُّبَتَ -181

 م: ملول شدن، به ستوه آمدنرُّبَتَ -182

 ط: توسعه؛ گستردنسُّبَتَ -183

 ص: تملق، دم جنباندنصبُبَتَ -184

 د: دریغ خوردن، کاهلی ورزیدنلُّبَتَ -185

 داریخویشتنت: درنگ کردن، آهستگی کردن، بُّثَتَ -186

 ب: کششجاذُتَ -187

 ر: جسارت کردن، دلیری و گستاخی کردنجاسُتَ -188

 ب: جواب گفتنجاوُتَ -189
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 ر: بزرگی کردن، سرکشی و گردنکشی کردن.بُّجَتَ -190

 ع: جرعه جرعه نوشیدنرُّجَتَ -191

 جریع: جرعه جرعه نوشاندن، چشانیدنتَ -192

 م: رنج کشیدنشُّجَتَ -193

 د: چابکی، جلدی لُّجَتَ -194

 ب: دور شدن، دورینُّجَتَ -195

 حاشی: تن زدن، پرهیز کردنتَ -196

 ز: پرهیزیدنرُّحَتَ -197

 ی: جستن، قصد کردن.رّحَتَ -198

 حصین: گرداگرد شهر و قلعه دیوار برآوردن و استوار کردن آن.تَ -199

 ظ: حفظ کردنفُّحَتَ -200

 نمودنل: فروتنی کردن و خواری لُّذَتَ -201

 ع: بازپس آمدن، واگشتراجُتَ -202

 راضی: خشنودیتَ -203

 مد گفتنآرحیب: خوشتَ -204

 رشیح: پروردن، آماده ساختنتَ -205

 د: چشم داشتن، پاس داشتن.صُّرَتَ -206

 رهیب: ترسانیدنتَ -207

 زجیه: روزگار گذرانیدنتَ -208

 زییف: ناروا شمردنتَ -209

 ل کردنسریح: رها کردن، گسیتَ -210

 ق: بازار جستن، خرید و فروخت کردنوُّسَتَ -211

 سویف: تأخیر کردنتَ -212

 سویل: آراستن کاری راتَ -213

 ت: درآویختن، چنگ در زدن.بُّشَتَ -214

 شحیذ: تیز کردن، تند کردنتَ -215

 شفی: آسودگی، شفا یافتن.تَ -216

 ر: جلدی کردن، دامن به کمر زدنمُّشَتَ -217

 یف: تصریف، گردشصارتَ -218

 صامم: خود را کر وا نمودن.تَ -219

 ر: بالا نشستن.دُّصَتَ -220

 صدیر: دیباچه نوشتن.تَ -221

 جو کردن.وح: جستفُّصَتَ -222

 ف: لاف زدن، چاپلوسی کردن.لُّصَتَ -223

 ن: نگه داشتن، مواظبت نمودن.وُّصَتَ -224

 ، مضاعف کردنتضعیفضاعیف: افزودن، تَ -225

 ، سخن چینی کردنضریب: سخت زدنتَ -226

 ع: فرمانبرداریوُّطَتَ -227
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 عامی: کوری نمودنتَ -228

 عذیب: عذاب دادن، شکنجه کردنتَ -229

 عریک: گوشمال دادنتَ -230

 ف: بیراهه رفتنسُّعَتَ -231

 ف: مهرورزیدن، مهربانی کردن.طُّعَتَ -232

 ف: پرهیز کردن، عفت ورزیدنفُّعَتَ -233

 ه: پوشانیدنعمیتَ -234

 ت: عیب جستن، گناه جستننُّعَتَ -235

 عنیف: سرزنش و ملامت نمودن به درشتیتَ -236

 عییر: سرزنش کردنتَ -237

 غریر: در خطر و هلاکت افکندنتَ -238

 س: ادراک، فهم.رُّفَتَ -239

 ی: رهایی، از تنگی درآمدن.صّفَتَ -240

 د: بازماندن، سستی و کاهلیقاعُتَ -241

 قریع: سرزنش کردن، ملامتتَ -242

 ژنده ت کردن به زندگانی حقیر و جامۀف: قناعشُّقَتَ -243

 د: به گردن گرفتنلُّقَتَ -244

 ل: پیروی کردن و مانندگی کردنیُّقَتَ -245

 ل: کاهلی کردنکاسُتَ -246

 کدیر: تیره کردن، کدر ساختنتَ -247

 ف: دریغ خوردن، اندوه بردنهُّلَتَ -248

 : دراز شدن، طول کشیدنمادیتَ -249

 داری کردن.ک: خویشتنماسُتَ -250

 ک: خودداری کردن، خودداریمالُتَ -251

 محیص: آزمودنتَ -252

 مویه: زراندود کردن، نیرنگ ساختنتَ -253

 م: نفس زدن، بوییدنسُّنَتَ -254

 ه: پاک کردن، صاف کردننقیّتَ -255

 ق: مهارت، آراستگی در کاروُّنَتَ -256

 ل: دارویی که در غذا ریزند مانند فلفل، زیره، دارچین ...، دیگ افزاروابِتَ -257

 واری: پنهان شدن.تَ -258

 وانی: سست شدنتَ -259

 ع: اندوه خوردن، دردناک شدن.جّوَتَ -260

 د: اظهار دوستی کردندُّوَتَ -261

 ط: به کار دشوار افتادن، در هلاکت افتادنرُّوَتَ-262

 کنده شدن، پریشانیع: پرازُّوَتَ -263

 ل: رسیدن، پیوستگی جستنصُّوَتَ -264

 ر: افزونی، زیادیفُّوَتَ -265
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 ی: پرهیزکردن، خویشتن داریقّوَتَ -266

 وقیر: بزرگ داشتن، تعظیم کردنتَ -267

 وکیل: کسی را بر کاری گماشتنتَ -268

 ن: اهانت کردن، کوتاهی کردنهاوُتَ -269

 ا شدندری، رسوک: پردهتُهَّتَ -270

 ی: راه یافتن.هدّتَ -271

 ظ: بیدار شدن، هوشیاریقُّیَتَ -272

 ثار: کینه، خونخواهی -273

 ثوران: برانگیخته شدن، به هیجان آمدن -274

 ثیبات: زن بیوه -275

 جذوه: پاره آتش، اخگر -276

 جلادت: چابکی، دلیری -277

 لباب: چادر و پیراهن زنانجِ -278

 برتابد.کوششی که در حد تحمل مرد درویش و نیازمند است و آن را بتواند : مقدار جهد المقلّ -279

 جیاد: ج جواد، اسب نیکو رونده -280

 : حلول کننده، داخل شوندهحالّ -281

 حباله: قید، بند، دام -282

 حبایل:ج حباله، قید، بند -283

 : برانگیختن، تشویق کردنحثّ -284

 داری، دربانیحجابت: پرده -285

 حجر: آغوش، پناه -286

 اث: ج حارث، برزگر، کشاورزحرّ -287

 حراثت: کشاورزی کردن، کاشتن -288

 اجرسبت: مزد، حِ -289

 سم: بریدن، قطع کردنحَ -290

 ی، استواری عقلرأصافت: نیکوحَ -291

 صانت: استوار بودن، استحکامحَ -292

 حصین: محکم، استوار -293

 طم: شکستنحَ -294

 ، قبرطه، دیوارحظیره: محو -295

 پرهیزفاظ: مروت/ ح -296

 حفاوت: مهربانی کردن، دلسوزی -297

 حوصله: چینه دان مرغ -298

 حیاض: ج حوض، آبگیر -299

 حیف: ستمگری، ظلم و جور -300

 خامل: گمنام، فرومایه -301

 بهرهخایب: ناامید، بی -302

 خبایا: ج خبیئه، پوشیده، مخفی -303
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 عهخداع: فریفتن، خد -304

 خدود: رخسار، روی -305

 خدیعت: فریب، حیله و مکر -306

 خزی: خوار شدن، رسوایی -307

 خسار: تباهی، نیستی -308

 خشیت: ترسیدن، بیم -309

 صب: فراخی، فراوانی خِ -310

 خصوم: ج خصم، دشمن، منازع -311

 خضرت: سبزی، سبزه -312

 طبت: خواستگاریخِ -313

 خلال: خصلت، خوی -314

 لیع العذار: افسار گسیخته، خودرأیخ -315

 خمول: گمنام شدن -316

 ر: سستی، ضعفوَخَ -317

 خیبت: ناامید گردیدن، ناکامی -318

 خیلا: خودبینی، تکبر -319

 دانی: نزدیک -320

 داهیه: مصیبت، امر منکر -321

 )مثلّث الفاء( دخلت: نیت، باطن -322

 ا و عبا، کنایه از ظاهرای که بر روی پوشند مثل: قبدثار: جامه -323

 سومت: چربی، چربناکیدُ -324

 دشمنایگی: دشمنی، عداوت -325

 عت: راحت، سکینهدَ -326

 مکر و فریب و افسون و وسوسه /دمدمه: آواز، صدا -327

 : نزدیک بودننوّدُ -328

 واعی: انگیزه، سببدَ -329

 دوستکامی: دارای عز و جاه بودن -330

 دهد.راب که کسی در نوبت خود از روی محبت و صفا به دیگری میدوستکامی: پیاله ش -331

 هات: ج داهی، زیرک، هوشمنددُ -332

 ذات البین: دوجانبه، میانه دوکس یا جماعت -333

 ذاهل: فراموشکار، غافل -334

 ب: منع کردن، دفعذَ -335

 باب: مگسذُ -336

 بایح: ج ذبیحه، قربانیذَ -337

 شبول: پژمردگی، کاهذُ -338

 رایع: ج ذریعه، وسیله، واسطهذَ -339

 لول: رام، مطیعذَ -340

 نابه: پایان هر چیزذِ -341



 

 

 23 بانک تست زبان و ادبیات فارسی 

 ئاب: ج ذئب، گرگذِ -342

 راید: جوینده، پیام آور -343

 رایض: رام کننده ستوران -344

 رایع: بالنده، زیبا -345

 رایق: بسیار نیکو، شگفتی انگیز -346

 باع: ج ربع، خانه، منزلرِ -347

 جاحت: فضیلت، فزون آمدنرَ -348

 حیق: شراب نابرَ -349

 خا: فرا خی روزی، فرا خی نعمترَ -350

 خص: ارزانی، کم بهاییرُ -351

 داف: تباهی، فسادرَ -352

 زانت: سنگینی، وقاررَ -353

 زمه: بقچه رخت، پشتوارهرَ -354

 شاد: هدایت، رستگاریرَ -355

 ضاع: شیرخوارگیرِ -356

 راییآخود/ دبینیعونت: خورُ -357

 عی: چرانیدنرَ -358

 غایب: ج رغیبه، عطا، دهشرَ -359

 فات: از هم پاشیدنرُ -360

 ت: ضعف، سستیکّرِ -361

 کضت: دوانیدن، حرکترَ-362

 / برنشستن، سوار شدنکوب: خود را به خطر انداختنرُ -363

 واتب: ج راتبه و راتب، وظیفه، حقوقرَ -364

 واح: شامگاهرَ -365

 وایع: ج رائعه و رایع، زیبا، خوش منظررَ -366

 وث: سرگین، پلیدیرُ -367

 ت: فکر، تأملویّرَ -368

 ترین و گرانقدرترین.زمه: کنایه از بهترین و گرامیروی رِ -369

 ترسا ،هبان، زاهدهابین: ج رُرَ -370

 هبت: بیم، ترسرَ -371

 یبت: بدگمانی، تهمت، اضطرابرَ -372

 موسمیعان: بهترین رَ -373

 زاجر: منع کننده، بازدارنده -374

 ، دوزخیان، موکل آتشو زبنی زبنیةبانیه: ج زَ -375

 عارت: بدخوییزَ -376

 کوات: ج زکوه، زکاتزَ -377

 ت: لغزش، خطالّزَ -378

 واجر: ج زاجر، منع کنندهزَ -379
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 : شعار، هیأتزیّ -380

 یغ: انحراف از راه راستزَ -381

 شیر زئیر: بانگ و غرش -382

 مت: ملول شدن، دلتنگیسَآ -383

 ساهی: غافل، فراموشکار -384

 : لعن کردن، فحش دادنبّسَ -385

 بی: برده کردن، اسیر کردنسَ -386

 تنبه: درشت جثه کریه المنظرسِ -387

 داد: راستی، استقامت داشتن.سَ -388

 ا: شادمانی، شادیرّسَ -389

 ای از لشکرایا: ج سریه، پارهسرَ -390

 ایر: ج سریر، باطن، رازسرَ -391

 : شاخ جانورانوُسرُ -392

 ریرت: باطن، نیتسَ -393

 ت: گشادگی، فراخعَسِ -394

 فساف: حقیر، بلایه و هیچ کاره از هر چیزیسَ -395

 فک: ریختن آب و خون و مانند آنسَ -396

 یت: شادی، خوشلوَسَ -397

 ت: جوانمردی، بخششماحَسَ -398

 خوانماط: سفره، سِ -399

 ت: نشان داغ، نشانهمَسِ -400

 هرت، آوازهشه: معَسُ -401

 : بلندشدن، رفعتموّسُ -402

 ن: راه و روش نََسَ -403

 وار: دست بندسِ -404

 واقی: ج ساقیه، جویبارسَ -405

 ف: ج سالفه، پیشین، گذشتهوالِسَ -406

 ت: تندی، تیزیورَسُ -407

 شافی: راست، درست -408

 یز و آرزوی شدید به همخوابگی و همبستر شدنبق: شهوت تشَ -409

 تم: دشنام دادنشَ -410

 ت: بدخویی کردن، خلاف راسَشَ -411

 رخ: اول جوانیشَ -412

 طمع ه: آز،رَشَ -413

 طر: پاره، بخششَ -414

 ط: تجاوز کردن از حد، ستم کردنطَشَ -415

 عاب: ج شعب، شکاف کوهشِ -416

 ئر: علامتعاش -417
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 اسازگاری، نفاققاق: نشِ -418

 کال: پای بند ستورشِ -419

 د: ج شارده، سرکش و نافرمانوارِشَ -420

 ق: ج شاهقه، بلندیواهِشَ -421

 وائب: ج شایبه، عیب، آلودگیشَ -422

 م: ج شیمه، خصلت، عادتشیَ -423

 ت: خوی، عادتشیمَ -424

 ین: عیب، مقابل زینشَ -425

 در برابر ناطق ،و خانه و غیرهت: کنایه از زر و سیم و جامه صامِ -426

 ت: زیباییباحَصَ -427

 ت: دلیری، برندگیرامَصُ -428

 ت: عزیمتریمَصَ -429

 فائح: ج صفیحه، شمشیر پهناورصَ -430

 ه: صفقت، دست زدن، صدای بر خورد بال پرندهفقَصَ -431

 ق: ج صاعقهواعِصَ -432

 والح: ج صالحه، نیک، شایستهصَ -433

 صهوه، میان پشت اسبوات: ج هَصَ -434

 هیل: آواز و بانگ اسبصَ -435

 باب: مهضَ -436

 باع: ج ضبع، کفتارضِ -437

 ت: فروتنی کردنراعَضَ -438

 مین: مضمون، مدفونضَ -439

 ت: امساک، بخیلینَّضِ -440

 واری: ج ضاری، درندهضَ -441

 یاع: تباه شده، تباهیضَ -442

 یم: ستم، ظلمضَ -443

 عارض طاری: آینده، -444

 ح: پر، ممتلیطافِ -445

 ح: فاسد، بدکارطالِ -446

 ه: بلای بزرگطامّ -447

 ف: مقدار، حصهرَطَ -448

 ت: گشاده رو شدنطلاقَ -449

 ق: ج طارقه، داهیه.وارِطَ -450

 وامیر: ج طومار، نامه، دفترطَ -451

 ت: نیت، اندیشهویّطَ -452

 یش: سبکی، تندمزاجیِطَ -453

 اه، آستانه در ه: درگبِتَعَ -454

 عقلیه: دلشدگی، بیتَعَ -455
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 رات: ج عثرت، لغزش، سهوثَعَ -456

 جایز: ج عجوز، پیرعَ -457

 وردآه: رهراضَعُ -458

 رس: عروسیعُ -459

 شوا: شب کورعَ -460

 ب: شدت خشمطَعَ -461

 ظت: نصیحت، پندعِ -462

 قوق: نافرمانی، عصیانعُ -463

 م: سبب پیوستگیله الضَعِ -464

 لک: سقزعِ -465

 وار: عیب، خللعُ -466

 ف: ج عاصفه، باد سخت و تند.واصِعَ -467

 ویل: گریه و فریادعَ -468

 ت: کراهت و ناپسندیعیافَ -469

 یث: تباهی، زیانعَ -470

 ور: چشم گاو، نام ستاره دبران است.ین الثُعَ -471

 ین الرضا: چشم خشنودی و رضایتعَ -471

 ه قطرانطر: چشمعین القَ -472

 عین الکمال: چشم زخم -473

 وفار: بیغادِ -474

 غالی: غلوکننده -475

 ت: ابله شدن، سفاهتباوَغَ -476

 بوق: شراب شبانگاهی، مقابل صبوحغَ -477

 ت: فریفتگی، غروررَّغِ -478

 ت: پری، کثرت، گاه مجازاً تبحرزارَغَ -479

 لوا: از حد گذشتن، اول و آغاز غُ -480

 ج غمامه، ابر، سحاب مام:غَ -481

 وانی: ج غانیه، جمیلهغَ -482

 ت: بیراهی، گمراه شدنوایَغَ -483

 ل: ج غایله، بلا، فسادوائِغَ -484

 فایت: فوت شده، از میان رفته -485

 ک: پایان حساب، مختومهلِذَفَ -486

 راش: بستر، جامه خوابفِ -487

 رخ: جوجهفَ -488

 واریت: زیرکی و مهارت در سروسیّفُ -489

 ه: شکاری که شیر آن را افکنده باشد.ریسَفَ -490

 ت: فراخی، گشادگیسحَفُ -491

 سیح: پهناور، وسیعفَ -492
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 کودک گرفتنطام: از شیر باز فِ -493

 ت: زیرکی، هوشیاریطنَفِ -494

 ت: درشت خوییظانَفَ -495

 نجد لوات: ج فلات، بیابان پهناور؛فً -496

 وات: مردن، نیستیفَ -497

 یافی: ج فیفا، بیابان فراخ بی آبفَ -498

 قاذورات: ج قاذوره، پلیدی -499

 قاع: هامون، زمین و بیابان صاف -500

 ذف: سنگ انداختنقَ -501

 راب: نیام، غلاف شمشیرقِ -502

 اد: ج قاصد، پیکصّقُ -503

 صارا: قصاری، انتهاقُ -504

 طان: ج قاطن، ساکنقُ -505

 قلال: ج قله، سرکوه -506

 قلاید: ج قلاده، گردنبند -507

 قراریلق: بی آرامی، بیقَ -508

 کاره: کراهت دارنده، ناپسند -509

 کامن: پنهان شونده -510

 کتایب: ج کتیبه، لشکر -511

 حزن ربت: اندوهکُ -512

 فات: ج کافی، کاردان، کارگزارکُ -513

 فاح: جنگ کردنکِ -514

 لاب: ج کلب، سگکِ -515

 شدنلال: مانده کَ -516

 ت: ماندگی، تعصب، خستگیلالَکَ -517

 لفت: سختی، رنجکُ -518

 وارث: ج کارث، مسببات اندوه سختکَ -519

 گاو عنبر: وال، کنایه از مالدار و پولدار -520

 گاو ریش: احمق، ابله -521

 فریفتگی  مکاری وگربه شانی: میانه را گرفتن،  -522

 رد: سود، نفعگَ -523

 ، پشته بلندگریوه: کوه پست -524

 ری: پست فطرتی، فرومایگیفُئیم ظُلَ -525

 ترین موضع دریاه: عمیقجّلُ -526

 دات: ج لده، همزادلِ -527

 قاطات: ج لقطه ـ شکسته و ریزه هر چیز بی بها لُ -528

 واحق: ج لاحق، متعلقات، مقابل سوابقلَ -529

 ت: حرقت، سوزشوعَلُ -530
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 هنه: طعام اندکلُ -531

 : نرمی، مقابل خشونت و زبریینلَ -532

 مآرب: ج مارب، حاجت، نیاز -533

 مآکل: ج ماکل، خوراک، خوردنی -534

 ماسک، نگاهدارنده ؤنثماسکه: م -535

 مایج: موج زننده -536

 مأسور: اسیر، گرفتار -537

 مأمول: آرزو شده، امید داشته شده -538

 روی، عشرتباسطت: گشادهمُ -539

 کردن، التفاتبالات: توجه مُ -540

 باینت: از یکدیگر جدا شدنمُ -541

 بغض: مورد بغض و کینه و نفرتمُ -542

 متاجره: بازرگانی کردن با هم  -543

 متأذی: آزرده شونده، رنجیده -544

 دار، استوار گشتهمتاصل: ریشه -545

 متاکد: تاکید شده، استوار -546

 متبرم: آزرده، ملول -547

 سپاهیانمتجنده: لشکریان،  -548

 متحلل: تحلیل شونده -549

 ص: چشم دارنده، منتظربّترَمُ -550

 دار، کلاه پوشندهلنس: کلاهقَتِمُ -551

 ع: جای فراخ و گشادسّتَمُ -552 

 ید: شکارگاهصَتِمُ -553

 ف: دو چندان شوندهضاعَتَمُ -554

 ق: راه یابندهرِّمتطَ -555

 ثر: لغزنده، لغزش یابندهمتعّ -556

 د: قلاده برگردن نهادهمتقلّ -557

 ف: پذیرنده کیفیتیتکیّمُ -558

 متمشی: جاری شونده -559

 روار: به طور ناشناسمتنکّ -560

 متوأصل: متوالی، پیوسته -561

 فر: حرمت نگاهدارندهمتوّ -562

 د: نورانی، افروزندهمتوقّ -563

 ظ: هوشیار، آگاهمتیقّ -564

 مثابرت: تحمل کردن، مداومت کردن -565

 ب: ج مثلبه، عیب، ملامتثالِمَ -566

 ثانی: ج مثنی، تار سوم از تارهای عودمَ -567

 ثول: به حضور آمدنمُ -568
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 بت: نزاع و کشمکش کردنجاذَمُ -569

 جارات: رقابت و برابری کردنمُ -570

 مجانیق: ج منجنیق -571

 رت: دشمنی آشکار کردنجاهَمُ -572

 جبول: آفریده شده، سرشتهمَ -573

 کاری شدهص: گچصّجَمُ -574

 جهود: کوشش، طاقتمَ -575

 حامات: حمایت کردنمُ -576

 د: اصل، نسبتحتِمَ -577

 ض: تحریک کنندهحرّمُ -578

 خاریق: ج مخراق، حیله، نیرنگمَ -579

 خازی: ج مخزات، بدبختی، رسواییمَ -580

 خالب: ج مخلب، چنگالمَ -581

 خایل: ج مخیله، نشانه و علامتمَ -582

 خرقه: دروغ و کذبمَ -583

 ی: تهی، خالیخلّمُ -584

 بت: مزاح و شوخی کردنداعَمُ -585

 نت: چرب زبانی کردنداهَمُ -586

 م: تاریک، سیاههِدلَمُ -587

 لجاج، را :پیکار کردنمِ -588

 ض: ج مربض، ماوای سباع مانند گرگ و شیررابِمَ -589

 راضی: ج مرضاه، رضایت، خشنودیمَ -590

 فق: ج مرفق، وسیله آسایشرامَ -591

 راقی: ج مرقاه، درجه، پله نردبانمَ -592

 رایر: ج مریر، ریسمان دراز باریکمَ -593

 ح: سودمندربِمُ -594

 ط: جای بستنربَمَ -595

 رتاض: رام شده، تابع شوندهمُ -596

 : مورد امیدواری، متوقع و منتظررجوّمَ -597

 ده: ج مارد، سرکشرَمَ -598

 : کارهای پسندیدهرضیّمَ -599

 رج، چمنزارروج: ج مَمُ -600

 رو: بادبزنمِ -601

 رهفات: ج مرهفه، اسب لاغرمیانمُ -602

 ا: پاک کرده شدهزکّمُ -603

 ل: لرزیده، ترسانده شدهلزَزَمُ -604

 ف: ناسره، ناخالصیَّزَمُ -605

 ختنرفتار و گفتار ناپسند متنفر سا باساءت: کسی را اندوهگین کردن و مَ -606



 

 

واژگان منتخب پربسامد نثر فنی و مصنوع  -فصل دوم  30 

 ساغ: جای روان شدنمَ -607

 ساق: راندن، روشمَ -608

 حت: آسان گرفتنسامَمُ -609

 ساورت: حمله آوردنمُ -610

 ساوی: ج مساءت، کردار زشتمَ -611

 گیری، سهل انگاریلت: آسانساهَمُ -612

 م: انباز شونده، شریکساهِمُ -613

 مستأنس: انس گیرنده -614

 دع: عجیب شمردهبَستَمُ -615

 زید: زیاده طلبستَمُ -616

 د: سعادت یافتهسعِستَمُ -617

 ر: پوشاننده پیراهن، نگرانعشِستَمُ -618

 ب: گواراستعذِمُ -619

 ه: کراهت داشته، زشت دانستهستکرَمُ -620

 ر: مکروه، ناپسندستنکَمُ -621

 ستوحش: وحشت دارنده، ترسندهمُ -622
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